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بررسی تبیین تکاملی  ماهیت انسان و مقایسه آن
با نظریۀ فطرت در جهان‌بینی دینی
کید بر انسان به‌عنوان موجودی اخلاقی(* )با تأ هاله عبداللهی راد1

چکیــده

که تکامل می‌یابد  یست‌شناسی تکاملی و هم‌سو با آن، روان‌شناسی تکاملی، طیبعت انسانی را به‌عنوان چیزی  ز

یان‌های  یستی همیشه در معرض جر و نه ماهیتی ثابت و غیرقابل‌تغییر در نظر می‌گیرد. همان‌طور که کل طبیعت ز

یی از کل، تحت تأثیر تکامل قرار می‌گیرد. از طرفی در جهان‌بینی دینی،  تکاملی است، طبیعت انسان نیز به‌عنوان جز

ینش خاص انسان است که غیر از طبیعت -که در همۀ موجودات جامد یا نباتی و بدون  یژه و آفر فطرت، سرشت و

یزه« -که در حیوانات و در بُعد حیوانی انسان وجود دارد- می‌باشد.  روح حیوانی یافت می‌شود- و متمایز از »غر

کمال  که از سوی خداوند به انسان عطا شده است تا او را به‌سوی  در جهان‌بینی دینی، فطرت، موهبتی است 

یر دینی از فطرت )به‌عنوان  کید بر حس اخلاقی و تقر یستی از سرشت انسان با تأ هدایت نماید. در این نوشتار تبیین ز

خمیرمایۀ بنیادین ماهیت انسان و وجه تمایز او از سایر جانداران( موردبح ث قرار می‌‌گیرد و در نهایت نتیجه خواهیم 

یفِ مفهوم فطرت، می‌توان معنای موسعی را در نظر گرفت که هم موجودیت و سرشت خاص انسانی  گرفت که در تعر

یف  یستی از تکامل انسان هم‌خوانی داشته باشد. در این تعر را در تمایز  با سایر موجودات تبیین کند و هم با تبیینات ز

یستی در نظر بگیریم که در هردو نگرش با رشد و شکوفایی  باید فطرت در نگرش دینی را معادل عقلانیت در نگرش ز

آن در گونۀ انسان، او را به‌سوی دین و اخلاق سوق می‌دهد.

یستی- عقلانیت-آستانه تکاملی- جهان‌بینی دینی. گان کلیدی: سرشت انسان- فطرت- تکامل ز واژ
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مقدمه

قرار  تلف  خم  حوزه‌های متفکران  و  فلاسفه  توجه  مورد  دیرباز  از  عالم  موجودات  سایر  با  انسان  ماهوی  تفاوت 

کثر تمدن‌های بشری تفاسیر متعددی پیرامون منشأ پیدایش انسان بیان شده‌است. یهودیت و  گرفته است. در ا

مسیحیتِ سنتی منشأ موجودات زنده و سازگاری‌های به‌وجود آمده در اندام آن‌ها را به‌عنوان کارِ دستِ خداوند 

یۀ تفصیلی تکامل موجودات زنده توسط لامارک2، طبیعی‌دان فرانسوی  قادر مطلق1 معرفی می‌کردند. اولین نظر

که موجودات زنده در جهت رسیدن  کتاب خود به‌نام فلسفۀ جانورشناسی3  بیان داشت  ارائه شد. لامارک در 

ین شکل حیات، نوعی پیشروی در طول زمان دارند و از اشکال پست‌تر به اشکال  به انسان به‌عنوان عالی‌تر

یۀ استحاله و تکامل و تغییر ماهیت اشکال  ین نظر ین4، پدربزرگ چارلز دارو عالی‌تر نمو می‌یابند. اراسموس دارو

یستِی  گونۀ ز کرد انسان یک  یۀ جنجالی خود ادعا  ین در نظر کرد.5 در نهایت دارو حیات در طول زمان را مطرح 

یشاوندان انسان‌های  ین خو که نزدیک‌تر ین معتقد بود از آن‌جا  گونه‌های غیر‌انسان است. دارو تکامل یافته از 

یقا هستند، احتمالاً نیای مشترک انسان‌های مدرن نیز  یل‌ها منحصر به سرزمین آفر مدرن یعنی شامپانزه‌ها و گور

ین در مورد انسان، مناقشات فراوانی پیراموننح وۀ ترادیسی  یۀ تکاملی دارو یسته‌اند. به‌دنبال نظر یقا می‌ز در آفر

گونه‌های پست‌تر و تبدیل به گونۀ انسان خردمند مطرح گردید. از طرفی ترادیسی میمون به انسان و مغز به ذهن، 

آن‌ها  برای  قانع‌کننده‌ای  کاملًا  پاسخ‌های  کنون  تا دانشمندان  که  بسیار مهمی هستند  و  مرتبط  کاملًا  سؤالات 

 معدود چگونه می‌تواند عامل تفاوت‌های 
ً
نیافته‌اند و این معضل هم‌چنان وجود دارد که تفاوت‌های ژنی نسبتا

یق نرون‌ها  یکوشیمیایی که از طر آناتومیکی و رفتاری میان شامپانزه‌ها و انسان باشد.  برای مثال  سیگنال‌های فیز

یکی از قبیل احساسات و تفکرات تبدیل می‌شوند؟  یولوژ )سلولهای عصبی( منتقل می‌شوند، چگونه به وقایع فیز

گاهی6 هستیم یعنی از وجود خودمان به‌عنوان موجوداتی  لوقاتی برخوردار از خودآ با توجه به این‌که ما انسان‌هاخم 

یانات طبیعی  گاهی برآیند جر یم، آیا این خودآ که برای مدتی زندگی می‌کنیم و در نهایت خواهیم مرد، ادارک دار

ی ما انسان‌ها است؟ در پی این مناقشات آن‌چه بیش از همه محل نزاع واقع شد،  یج یستی در مسیر تکامل تدر ز

یرهای سنتی دینی از انسان هم‌خوانی نداشت.  رهیافت تکاملی به سرشت و ماهیت انسان بود که به‌ظاهر با تقر

که توسط  تلقی سنتی-دینی  از انسان تفاوت بنیادین میان انسان‌ها و میمون‌ها را در وجود روحی می‌دانست 

که میمون‌ها  و سایر موجودات فاقد آن هستند. در جهان‌بینی دینی انسان  خداوند خلق شده است، روحی 

موجودی است که با یک توانایی بالقوه و ذاتی به‌نام فطرت متولد می‌شود. فطرت، استعداد و قابلیتی خاص در 
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ین مؤلفۀ تمایز انسان با سایر موجودات می‌باشد. انسان است که در واقع مهم‌تر

یژگی  بارۀ تکامل گونۀ انسان و تمایز آن با سایر گونه‌هابح ث شده و در خصوص و در این نوشتار به‌طور اجمالی در

که همان عقلانیت او است، توضیحاتی ارائه می‌شود. در همین راستا ماهیت انسان را از منظر دو  اصلی انسان 

که از  یکرد تکاملی  یستی-تکاملی و سنتی-دینی به تفصیل موردبح ث قرار می‌دهیم و با تمرکز بر یک رو دیدگاه ز

طرفی عقلانیت انسان را منشأ حس اخلاقی قلمداد می‌کند و از سوی دیگر بنیان‌های عینی برای اخلاق قائل 

یۀ فطرت، برجسته خواهیم کرد.  یه را با نگاه دینی به سرشت انسان و نظر است، نقاط مشترک این نظر

گونۀ انسان 1- تکامل در 
یژگی‌های ذاتی خود دچار تغیییر  یق تحقیقات خود نشان داد که ارگانیسم‌ها )موجودات زنده( در و ین از طر دارو

می‌شوند و جمعیت آن‌ها به افزایشی بیش از افزایش منابع گرایش دارند، از این‌رو بر سر به‌دست آوردن منابع غذایی 

ینی را می‌توان به‌عنوان  که در اثر یک تغییر محیطی محدود شده‌اند، با یکدیگر رقابت می‌کنند. فرآیند تکامل دارو

یک فرایند دو مرحله‌ای در نظر گرفت: ابتدا، تغییر وراثتی ناشی از جهش ژنی؛ دوم، انتخابی که با افزایش فراوانی 

کمتر مفید یا مضر، در طول نسل‌ها اتفاق می‌افتد. صفات ناشی از جهش  صفات مفید و از بین رفتن صفات 

به‌طور یکسان از نسلی به نسل دیگر منتقل نمی‌شوند، برخی تکرار بیشتری داشته و فراوانی‌شان بیشتر می‌شود، 

)Ayala, 2007: 53( .یرا توانایی موجود زنده را برای بقا و یا تکثیر و تولید‌مثل، بیشتر افزایش می‌دهند ز

یکی از قابلیت‌های بسیار ابتدایی و اولیه، پردازش اطلاعات محیطی در برخی ارگانیسم‌های تک سلولی می‌باشد. 

پیچی را دنبال می‌کند و باکتری‌هایی را که با آنها روبرو می‌شود، می‌بلعد.  یک پارامسی7 در حال شنا کردن، مسیری مار

هرگاه پارامسی با شرایط نامطلوب محیطی مانند میزان اسیدی بودن یا شوری بیش از حد آب مواجه می‌شود، پیشروی 

خود را متوقف می‌کند و تغییر مسیر می‌دهد. چنین واکنشی در جهت دور شدن از شرایط نامطلوب محیط رخ می‌دهد. 

گیاهان رخ  از  بارۀ محیط پیرامون، در جانوران، بیش  ترتیب قابلیت جمع‌آوری و پردازش اطلاعات در به‌همین 

داده‌است و در میان جانوران، مهره‌داران8 بیش از بی‌مهرگان9، و پستانداران10 بیش از خزندگان11، در طول زمان 

یافت و پردازش اطلاعات محیطی جانوران، در مغز و سیستم عصبی  کلی قابلیت در پیشرفت داشته‌اند. به‌طور 

را هماهنگ  واکنش‌های مناسب  و  یکپارچه نموده  را  که علایم حسی منتقل شده توسط اعصاب  یشه دارد  ر

یافت و پردازش اطلاعات محیطی با افزایش اندازۀ نیمکره‌های  می‌کند. در میان مهره‌داران، پیشرفت قابلیت در
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‌بار در خزندگان ظاهر شد و در پستانداران  ستین پالیوم نخ پالیوم13 مرتبط است. نئو و پیدایش و تکامل نئو مغز ‌12

گسترش یافت تا به قشر مغز 14 تبدیل شود. اندازۀ بزرگ مغز در مهره‌داران آن‌ها را قادر می‌سازد به میزان بیشتری 

از نورون‌ها که به ذخیرۀ اطلاعات اختصاص داده می‌شوند، دسترسی داشته باشند. 

یۀ تکامل، توسعۀ بی‌نظیر قابلیت‌های عقلانی در گونۀ انسان خردمند، نقطۀ پایانی فرایندی است که  مطابق نظر

یژه در تبار  که به‌و گرفته‌است. یکی از این فرایندهای تکاملی  ی تکاملی شکل  یج در بستر فرایندهای مداوم و تدر

یافت و پردازش اطلاعات در خصوص محیط  ی قابلیت‌های در یج جانواران15 به‌ظهور رسیده‌است، افزایش تدر

یرا به ارگانیسم‌ها امکان  یژگی تطابق‌پذیری16 است، ز جهان خارج از بدن آن‌ها می‌باشد. این قابلیت، دارای و

کنش مناسب و منطقی نسبت به شرایط محیطی از خود بروز دهند. در سیر فرایندهای تکاملی در  می‌دهد تا وا

ین حد  طول زمان، اندازۀ نسبی و پیچیدگی مطلق مغز و به‌خصوص قشر )کورتکس( مغز در گونۀ انسان به بیشتر

ین صفات آناتومیکی  می‌رسد. )Ayala,1982: 119( در واقع  راست‌قامتی17 و مغز بزرگ18 دو صفت مهم و بارزتر

یاد متناسب با اندازۀ بدن است، اما انسان  انسان خردمند می‌باشند. در سایر مهره‌داران اندازۀ مغز تا حدی ز

گرم و  کمتر از 450  ین مغز را دارا است. در‌حالی‌که وزن مغز شامپانزه  ین و پیچیده‌تر نسبت به تودۀ بدن بزرگ‌تر

یل کمی بیش از 450 گرم است، مغز یک مرد بالغ در حدود 1300 گرم می‌باشد. از نقطه نظر تکاملی، مغز  مغز گور

بارۀ  که به جاندار اجازه می‌دهد در یست‌شناختی قدرتمندی محسوب می‌شود  در جانوران، سازگاری و انطباق ز

که  با آن‌ها سازگار شود. در انسان‌ها  کند و سپس  را پردازش  آورده، آن‌ها  شرایط محیطی، اطلاعاتی به‌دست 

بزرگ شدن بیش از حد مغز، تفکر انتزاعی، تکلم، و فناوری را امکان‌پذیر ساخته، آن توانایی ابتدایی محدودتر 

شده است. 

گونۀ انسان را از سایر  که  یژگی بارز ذکر شده، مشخصه‌های منحصر‌به‌فرد دیگری نیز  وجود دارد  علاوه بر دو و

یژگی‌های  ین تبدیل می‌کند. از میان این و ین نوع در میان سایر گونه را به موفق‌تر گونه‌ها متمایز می‌گرداند و این 

آناتومیکی خاص می‌توان به تغییرات اساسی در ستون فقرات19 و استخوان لگن خاصره 20 و پا که منجر به حالت 

پا در انسان شده‌است‌، اشاره کرد. افزون بر تغییرات آناتومیکی فوق، انسان‌ها در  بدن راست و راه رفتن روی دو

گونه ها تفاوت بنیادین دارند. از جمله صفات رفتاری متمایز  نحوۀ بروز رفتارهای فردی و اجتماعی خود باسایر 

یف و ماهرانۀ هیجانات و احساسات21، دارا بودن هوش  کرد: ابراز ظر انسان می‌توان به چند مورد عمده اشاره 

مهارت  از  بودن  برخوردار  منطقی24،  ل  استدلا قدرت  و  مفاهیم23  انتزاعی22، طبقه‌بندی  تفکر  قابلیت  معنای  به 
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هنر،  و  علوم،ادبیات  تکنولوژی،  و  ابزارسازی  مهارت  گاهی27،   مرگ‌آ و  گاهی26  و خلاق25، خودآ نمادین  بان  ز

دارا بودن حس اخلاقی و باورهای دینی، ساختارهای اجتماعی و نظام‌های حقوقی و نهادهای سیاسی، همه از 

  .)Ayala, 2006: 143-146( خصوصیاتی  است که گونۀ انسان خردمند از آن بهره‌مند شده است

است.  کرده  بدل  دیگر  میان جانداران  در  موفق  گونۀ  به یک  را  انسان  یستی،  ز منحصربه‌فرد  یژگی‌های  و این 

یستی  ین علت تفوق انسان بر سایر جانداران، برخورداری از وراثت فرهنگی، علاوه بر وراثت ز ین و بارزتر مهم‌تر

گونۀ انسان در غلبه بر‌طبیعت و  یست‌شناسان وراثت فرهنگی را عامل اصلی بروز توانمندی‌های  است. برخی ز

یستی28 که سیستم وراثت  پایی نظام‌های اخلاقی قلمداد می‌کنند. وراثت ز یست اجتماعی و بر اد مهارت‌های ز ایج

که دارای تولیدمثل جنسی است،  آلی29 یا درون‌بدنی30 نیز نامیده می‌شود، در انسان، مشابه هر موجود زنده‌ای 

یق سلول های  بر پایۀ انتقال اطلاعات ژنتیکی کدگذاری شده در مولکول DNA از یک نسل به نسل بعد و از طر

که از چند  یستی به قابل دسترس بودن تصادفی یک تغییر مناسب  یا ترکیبی  جنسی صورت می‌گیرد. انطباق ز

که وراثت  که مورد نیاز است به‌وجود آمده ‌باشد، بستگی دارد. این درحالی است  که در زمان و مکانی  تغییر 

 
ً
فرهنگی31 یا بیرون‌بدنی32 یا فراآلی33 بر پایۀ انتقال اطلاعات توسط یک فرآیند آموزش و یادگیری است که قاعدتا

یستی )انتقال از والدین به فرزندان( وابسته نیست، اما  یستی می‌باشد و به وراثت ز مستقل از اصل و نسب ز

یستی  یستی منتقل می‌شود. وراثت فرهنگی و وراثت ز در عین حال از نسلی به نسل دیگر و بدون محدودیت ز

واه، با یکدیگر تفاوت دارند.  به‌شدت از لحاظ روش انتقال با پیامدهای مهم و سرعت انتشارِ یک انطباق دخل

ربیات، چیزی  ازت ج انباشته‌ای  نسلِ  به  نسل  انتقال  یعنی  انسان ممکن می‌سازد،  برای  فرهنگی  وراثت  آن‌چه 

ربیات  ربیات خود می‌آموزند، اما اینت ج ام آن نیستند. حیوانات، ازت ج است که سایر موجودات زنده قادر به انج

و »نوآوری‌ها« را به نسل بعد انتقال نمی‌دهند. حیوانات حافظۀ فردی دارند ولی »حافظۀ اجتماعی« 34 ندارند، 

ربیات خود به صورت  انتقال نسل به نسلِت ج یرا به  درحالی‌که انسان‌ها عامل پدید‌آورندۀ فرهنگ هستند، ز

)Baniolo & de Anna, 2006:146( .انباشته، قادر می‌باشند

شد  سبب  انسانی،  اجتماع  در  اثرگذار  مؤلفه‌ای  به‌عنوان  فرهنگی  تکامل  بروز  آن  به‌دنبال  و  انسان  مغز  رشد 

تص  آن‌ها است. پیدایش فرهنگ به عنوان یک شکل فراآلی از انطباق،  انسان‌ها واجد توانایی‌هایی شوند کهخم 

فرد  میلیون‌ها  میان  که می‌تواند  ابتکاری است  فرهنگی35  گونۀ جانوری ساخت. جهش  ین  موفق‌تر را  انسان 

است  قادر  او  آید،  پیش  انسان  برای  نیازی  که  زمان  هر  ترتیب  این  به  یابد،  گسترش  نسل  یک  از  کمتر  در 
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که در واقع یک طرح عقلانی برای حل چالش‌ها و  اذ نماید، تغییراتی  به‌طور مستقیم تغییرات فرهنگی لازم را اخت

)Avise &Ayala, 2007: 336( .معضلات  پیش‌روی او است

با توجه به مباحث مطرح شده می‌توان وراثت فرهنگی و به‌دنبال آن تکامل فرهنگی و شکل‌گیری فرهنگ و نظام‌های 

کرد.  قلمداد  تکاملی  یستی-  ز فرایندهای  یان  در جر انسان  را، محصول رشد عقلانیت  تکاملی  تبیین  در  اخلاقی 

یژگی‌ها با توجه به فرایند  فرایندی که در طول زمان، قابلیت‌هایی خاص  نصیب گونۀ انسان کرده است. اما این و

تکامل به چهنح و توجیه می‌شوند؟  آیا چنین خصلت‌هایی در یک زمان خاص و شرایط خاص به انسان رسیده 

است‌؟ در این‌جا لازم است در مورد آستانۀ تکاملی ونح وۀ بروز صفات متمایز، توضیح دهیم.

1-2: آستانۀ تکاملی36  و سرشت انسان
یستی چگونه به صفات برجسته از جمله حس اخلاقی و فرهنگ  که انسان به لحاظ ز پرسش مهم این است 

که تکامل‌دانان در پی پاسخ به آن برآمده‌اند. مطابق  و تمدن منحصربه‌فرد دست یافته است؟ این سؤالی است 

ی در  یج یستی-تکاملی، ظرفیت اخلاقی و سایر صفات برجسته و متمایز انسانی، حاصل تکامل تدر ‌های ز تبیین

که صفت مربوط به آن یعنی  یستی تنها زمانی به‌وجود می‌آیند  طول زمان است و  از طرفی این مشخصه‌های ز

ظرفیت عقلانی پیشرفته به‌وجود آید. از طرفی شرایط لازم برای بروز صفات و قابلیت‌های انسانی و به‌خصوص 

که سیر تکاملی یک  که از آن‌جا  رفتار اخلاقی تنها پس از عبور از آستانۀ تکاملی حاصل می‌شود، به این مفهوم 

که درجۀ هوش و ذکاوت ذهن به  ی است، شرایط مؤثر در اخلاقی شدن تنها زمانی آشکار می‌شود  یج مشی تدر

حدی برسد که قادر به تشکیل  مفاهیم انتزاعی37 و برخورداری از قدرت پیش‌بینی آینده بوده و توانایی انتخاب 

گذر از آستانۀ تکاملی است  میان راهکارهای بدیل را کسب نماید. رسیدن به این حد از تکامل هوش، مستلزم 

کرد، هرچند این عدم توانایی،  گذر از این آستانۀ تکاملی را تعیین  اما در عین حال نمی‌توان به‌طور دقیق زمانِ 

ی حاصل می‌شود. از دید  یج واهد‌داشت. قابلیت‌های ممتاز ذهنی انسان با تکامل تدر تأثیری در فرایند تکاملی نخ

انسان38 بسیار مشکل است.آن‌چه مسلم است رشد  تعیین دقیق زمان ظهور اخلاق در جنس  تکامل‌دانان 

بان‌های ابداعی بشر هم‌زمان می‌باشد. از این‌رو شاید بتوان  ین ز عقلانی جهت کسب رفتارهای اخلاقی با تکو

اد گشته  گفت نسخۀ پیشرفتۀ اخلاق و صفات انسانی که برای شکل‌گیری رفتار اخلاقی مورد نیاز بوده، زمانی ایج

یستشناسان معتقد هستند  بان خلاق بشری پدید آمده ‌است. )Cela-Conde &Ayala,2007: 366( ز ‌است که ز

گاه تفاوت‌ها به‌سختی احساس می‌شود. همان‌طور  ام می‌پذیرد، از این‌رو  تکامل طبیعت انسانی آرام و بطئی انج
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که برخی صفات در موجودات زنده طی تکامل تغییر نمی‌یابد و ثابت می‌ماند، به‌شکلی مشابه، صفات انسانی 

که فرهنگ‌های  نیز در برخی جنبه‌ها ثابت باقی می‌ماند، اما در سایر جنبه‌ها می‌تواند چنان انعطاف‌پذیر باشد 

.‌)Wilson.D,2002: 220( متفاوت ساخته شوند و متفاوت از یکدیگر تکامل یابند

1-3: تبیین زیستی رفتار اخلاقی
ینبح ث در تبیین  ین تمایزات انسان با دیگر جانداران، رفتار اخلاقی در این گونه می‌باشد. مهم‌تر یکی از بنیادی‌تر

یۀ تکامل این پرسش است که آیا حس اخلاقی یعنی حس تشخیص  رفتارهای اخلاقی در انسان با استناد به نظر

کدام مرحله از تکامل  گر چنین است رفتار اخلاقی در  یۀ تکامل قابل‌تبیین است؟ و ا خوب و بد، بر‌اساس نظر

انسان به‌وجود آمده است؟ آیا انسان‌های مدرن از همان ابتدا واجد این حس اخلاقی بوده‌اند؟آیا حس اخلاقی 

برآیند مستقیم انتخاب طبیعی است یا محصول فرعی برخی مشخصه‌های دیگر گونۀ انسان مدرن از جمله عقلانیت 

یست‌شناسان به این پرسش‌ها داده شده است. پیشرفته او می‌باشد؟ پاسخ‌های متعددی از سوی ز

یکای جنوبی  پا و مقایسۀ آن‌ها با هنجارهای سرخپوستان آمر ین در مواجهه با هنجارهای اخلاقی شایع در ارو دارو

تلف، متوجه تنوع گستردۀ رسوم اخلاقی در این جوامع شد. در همان زمان او بر این باور بود که  و بومیان مناطقخم 

یستی از صفت‌هایی که در اثر تکامل فرهنگی حاصل  رفتارهای اخلاقی به عنوان یک صفت انسانی تعین یافتۀ ز

تلف، پاسخ‌های تطابقی39 نسبت به  ین تنوع رسوم اخلاقی در فرهنگ‌هایخم  آمده‌اند، متفاوت است. از نظر دارو

ی به همراه داشته که در هر مکان جغرافیایی منحصر به‌فرد بوده‌ است. از این‌رو می‌توان رفتار  یخ شرایط محیطی و تار

تلف  اخلاقی را یک پاسخ سازگارانۀ متغیر منحصر در نژاد انسان قلمداد ‌کرد که قابلیت اجرا شدن در شکل‌هایخم 

ین، هرچند اخلاق و اصول آن جهان‌شمول40 است، اما منشأ  و دستورالعمل‌های متفاوت را دارد. به اعتقاد دارو

تلف  فوق‌طبیعی41 ندارد، بلکه محصول فرایند تکامل و نتیجۀ انتخاب طبیعی است. او معتقد بود فرهنگ‌هایخم 

.)Darwin, 2009: 75( موعه‌ای از هنجارهای اخلاقی آشکار می‌سازند‌ تلف تکامل اخلاقی را بام ج مراحلخم 

1-3-1: رویکردهای تکاملی به رفتار انسان
یست‌شناسان در راستای دستیابی به یک فرایند تکاملی توجیه‌گرِ  ین، فیلسوفان و ز یات دارو پس از انتشار نظر

حس اخلاقی و هنجارهای اخلاقی در انسان تلاش کرده‌اند. این پژوهش‌ها تکامل را به‌عنوان یک فرایند طبیعی 

که به‌دنبال تبیین تکاملی  یه‌هایی  یستی-اخلاقی معرفی می‌کند. طرفداران نظر برای دستیابی به اهداف مطلوب ز

که اهداف تکاملی می‌توانند به رفتارهای انسانی ارزش  از رفتار اخلاقی انسان هستند، بر این ایده اصرار دارند 
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که به‌طور مستقیم یا  که عمل انسان در صورتی به لحاظ اخلاقی پسندیده است  اخلاقی دهند، به این شکل 

  .)Baniolo&de-Anna, 2006: 153( غیر‌مستقیم موجب گسترش فرایند تکاملی و اهداف طبیعی آن شود

یکردهای تکاملی به رفتار انسان پدید آمدند که سعی داشتند رفتار انسان، به‌خصوص رفتارهای  در این راستا، رو

یست‌شناسی اجتماعی42 و روان‌شناسی  یۀ تکامل توضیح ‌دهند. ز اخلاقی از جمله نوع‌دوستی را با توسل به نظر

انسان  اخلاقی  رفتارهای  تبیین  برای  تلاش  در  بهنح وی  یک  هر که  می‌باشند  یکردهایی  رو جمله  از  تکاملی43 

یستی رفتارهای  ین ز بارۀنح وۀ تکو که در یستی است  یست‌شناسی اجتماعی مبحثی در علم تکاملِ ز هستند. ز

اجتماعی در جانوران و انسان‌هابح ث می‌کند و هدف اصلی این علم، تبیین و توضیحنح وۀ بروز رفتارهای خاص 

یستی است. علم روان‌‌شناسی تکاملی می‌کوشد ایده‌های  در موجودات، با توسل بر راهکارها و مدل‌های تکامل ز

را  روانی  سازوکارهای  تکاملی،  روان‌شناسی  گیرد.  به‌کار  انسانی  رفتارهای  تحلیل  و  درک  راستای  در  را  تکاملی 

یستی، نتیجۀ تأثیر فرایند تکامل در طول سالیان متمادی قلمداد می‌کند، از این‌رو در این  به‌مثابه سازوکارهای ز

کنش‌های روانی انسان دارای مبنای وراثتی می‌باشند و در اجداد انسان، در  یکرد )نسبت( به رفتار انسان،  رو
گرفته‌اند.44 راستای تأمین بقای نسل و افزایش زاد‌ و ‌ولد شکل 

1-3-2: رفتار اخلاقی  به‌عنوان پیامد ضروری تکامل انسان و رشد توانایی‌های عقلانی
کید قرار می‌گیرد، رفتار اخلاقی در انسان را پیامد ضروری و  که در این نوشتار مورد تأ ‌های تکاملی  یکی از تبیین

اجتناب‌ناپذیر توانایی‌های برجستۀ عقلانی قلمداد می‌کند که البته این توانایی‌ها نتیجۀ مستقیم انتخاب طبیعی 

یابی رفتارها و  است. رشد مغز در طی فرایند تکامل و برجسته شدن قابلیت‌های عقلانی در انسان، تمایل ارز

عملکردهای خود و دیگران را سبب می‌شود. بنابراین می‌توان اخلاق را دربرگیرندۀ اهتمام یا تمایل انسان برای 

 )Avic&Ayala, 2007: 328(.قضاوت در خصوص روایی یا ناروایی رفتار، با توجه به پیامدهای آن، در نظر گرفت

که با توسعه و  یستی( است به این معنا  در نتیجۀ چنین تبیینی، توانایی رفتار اخلاقی، ذاتِی انسان )در معنای ز

گردید، توانایی  که بیان  یستی، همان‌طور  پیشرفت هوش انسانی ارتباط تنگاتنگ دارد. بنابراین در یک تبیین ز

مشخصه‌های  که  خواهد‌داشت  وجود  زمانی  تنها  است،  ی  یج تدر تکامل  نتیجۀ  که  اخلاقی  رفتار  بودن  واجد 

بنیادین و متضمن چنین فرایندی یعنی قابلیت‌های عقلانی، به اندازۀ کافی پیشرفت کنند و این در حالی است که 

یکردی  گذشتن از یک آستانۀ تکاملی محقق می‌شود. هرچند چنین رو شرایط لازم برای رفتار اخلاقی تنها پس از 

ی است، اما شرایط مناسب زمانی پدیدار می‌شود که قابلیت‌های ذهنی به درجه‌ای از پیشرفت رسیده باشد  یج تدر
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یدادها، قبل از وقوع آن‌ها گردد. بنابراین آستانۀ تکاملی در مورد  که قادر به ساختن مفاهیم انتزاعی و پیش‌بینی رو

رفتار اخلاقی زمانی بروز می‌کند که مغز دارای قابلیت‌های خاص و پیشرفته باشد )Ayala,1987: 240-241(. مطابق 

یستی  این نظر، هنجارهای اخلاقی حاصل تکامل فرهنگی هستند و از آن‌جا‌که تکامل فرهنگی نسبت به تکامل ز

یع‌تر است و قابل هدایت می‌باشد(، هنجارهای اخلاقی نیز در جمعیت‌های  برتری‌های خاص خود را دارد )سر

اد گشته‌اند. از این‌رو مقبولیت و ماندگاری هنجارهای اخلاقی در یک جامعۀ  تلف با فرهنگ‌های متفاوت ایج خم

یکی انسانی سازگار باشد، هر چند این سازگاری به  که با سایر رفتارهای بیولوژ انسانی زمانی تسهیل می‌شود 

یکی نمی‌باشد، چنان‌چه برخی هنجارهای اخلاقی ممکن  یستی به رفتارهای بیولوژ معنای وابستگی هنجارهای ز

است مقبول نبوده و مانع بقا و تولید مثل افراد و تکثیر ژن‌ها )که هدف اصلی تکامل است( در اجتماع باشد. به‌ 

یستی و هنجارهای اخلاقی دارای  هرحال اختلافات در حوزۀ قوانین اخلاقی تا حدی پذیرفته شده‌است و بقای ز

که بقای یک قانون اخلاقی در یک اجتماع به هم‌نوایی آن با شرایط  تأثیر متقابل روی هم هستند، به‌طوری 

.)Ayala, 2006: 149,150( .یستی انسانی بستگی دارد ز

در  موجود  نظام‌های اخلاقی  هنجارهای اخلاقی،  به  ناواقع‌گرایانه  یستی  ز نگاه  برخلاف  تبیینی،  مطابق چنین 

جامعۀ بشری دارای بنیان عینی می‌باشند و فرایندهای طبیعی، بنیانِ اصلی رفتار اخلاقی را تشکیل می‌دهد و 

کرده‌اند، از باورهای دینی در جهت  که به‌جهت هوش تکامل یافتۀ خود، قدرت غایت‌اندیشی کسب  انسان‌ها 

.)Avice & Ayala, 2007: 330( .دستیابی به این غایت اخلاقی سود می‌برند

یرا مطابق این  که چنین تبیینی با نگرش دینی به مفهوم اخلاق مغایر می‌باشد، ز در نگاه اول شاید به‌نظر برسد 

گشته و جهان ما  تعبیه  ادیان مشترک است، در طبیعت، ساختاری اخلاقی  البته در بسیاری  که  نوع نگرش 

را با طرحی در  از دید یک مسیحی مؤمن، خداوند جهان  بر یک بنیان اخلاقی بنا شده‌است. به‌عنوان نمونه 

که  کلی این است  ذهن به‌وجود آورده‌ است و جدا از برخی مباحث اخلاقی در ماجرای هبوط آدم و حوا، ایدۀ 

که  که ذاتی عالم می‌باشد، خلق نموده‌است. یک شخص دین‌دار باور دارد  خداوند، عالم را با ساختار اخلاقی 

گاه می‌کند. از‌ این‌رو ما انسان‌ها  داستان خلقت به روایت متون مقدس، ما را ازنح وۀ ارتباط درست با خداوند آ

 آن را به 
ً
یرا خداوند با علم و تدبیر خود قبلا کنیم و آن را تغییر دهیم، ز از نیستیم در عالم، نقش خداوند را ایفا  مج

یزی در جهت سعادت انسان، نظم‌دهی و طراحی کرده‌است. )Pennock,2008: 417,422( مطابق  لحاظ برنامه‌ر

ام افعال  که انسان‌ها به انج نگرش دینی، حس اخلاقی در انسان، ذاتی )به‌معنای فطری( او است، به این معنا 
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مبنای  بر  که  آن‌ها است، خلقتی  نتیجۀ خلقت خاص  واقع  در  و چنین تمایلی  دارند  تمایل  و پسندیده  اخلاقی 

یرا  فطرت است. بنابراین فعل اخلاقی یک فعل انسانی است، هم‌چنان‌که فعل غیر‌اخلاقی نیز انسانی است، ز

ام دهد.  را انج قابلیت تعالی ندارد، نمی‌تواند هیچ‌یک  و  این‌که همیشه در یک سطح می‌ماند  به دلیل  حیوان 

یۀ فطرت داشته باشیم. مل پیرامون نظر )مطهری،1387: 19( برای تبیین چنین نظری ضروری استبح ثیم ج

 2- نظریۀ فطرت
در مورد ماهیت انسان معمولاً سه نوع واژه به‌کار می‌رود:

یده شده‌اند و بیشتر در  1. طبیعت:45 در عرف دینی- سنتی، طبیعت، سرشتی است که تمام اشیای مادی مطابق آن آفر

خصوص جمادات و عالم ماده به‌کار می‌رود و زمانی که در مورد انسان استعمال می‌شود به جنبه‌های مشترک انسان 

با ماده اشاره دارد.

یزه بر خودخواهی  یزه در مورد صفات حیوانی که در انسان و حیوان مشترک هستند، به‌کار می‌رود. غر یزه:46 غر 2. غر

یستی برای بقا و تولید مثل  و بقای نوع استوار است و عاملی است که موجود زنده را در جهت کسب توانایی‌های ز

هدایت می‌کند.

همۀ  در  که  است  طبیعت  از  غیر  فطرت  است.  انسان  خاص  ینشی  آفر و  یژه  و سرشتی  فطرت،  فطرت:47   .3

یزه است که در حیوانات و در بُعد حیوانی  موجودات جامد یا نباتی و بدون روح حیوانی یافت می‌شود و غیر از غر

انسان وجود دارد. فطرت، موهبتی است که به‌طور منحصر از سوی خداوند به انسان عطا شده است تا او را به 

سوی کمال هدایت نماید. )جوادی آملی، 1392: 24(

یژگی‌های  لت دارد که دارای مشخصات و و به‌طور کلی می‌توان گفت مفهوم فطرت بر امور و حقایقی در آدمی دلا

کتسابی،  کی، غیرا یژگی‌ها می‌توان این موارد را برشمرد: دربرگیرندۀ قوا و فرایندهای ادرا خاصی باشد. از جمله این و

ربه، مستقل و خودبسنده در معنا و کارکرد، دارای خاصیت بالقوه، دارای خاصیت  یق حس وت ج ناآموخته از طر

غایت‌مندی و قابلیت شکوفایی )امید، 1378(. 

ین یافته است، چنان‌چه افلاطون در رسالۀ  یخ تکو ی در میان فلاسفه در طول تار یخ این مضمون در یک سیر تار

گاهی است  گاهی انسان را شکل گرفته در عالم مثل می‌داند و معتقد است پس از تولد، نفس، موطن آ فایدون، آ

یق حواس حاصل نمی‌شود: » شناسایی باید پیش  گاهی ذاتی آن است و از طر بنابراین ظرفیت و استعداد نفس به آ



107

گاهی را پیش از تولد داشته و با آن به‌دنیا می‌آییم« )1380، 457:1(. افلاطون هم‌چنین در  از تولد در ما باشد....آ

ید:»او چیزهای بسیار می‌داند....روح او همیشه دانا بوده است.« )همان:372(.  بنابراین افلاطون،  منون می‌گو

کی انسان به  یافت حقیقتِ مُثل است و جوارح ادرا گاهی و در فطرت را ظرفیت نفس می‌داند که شرط اساسی آ

گاهی نفس کمک می‌کنند. ارسطو نیز نگاهی استعلایی به نفس دارد و آن را مسئول شکل‌دهی ادراک  فعلیت آ

کی انسان دربرگیرندۀ قوا )حس و خیال و عقل( و فرایندها )احساس  می‌داند. برمبنای فلسفۀ ارسطو دستگاه ادرا

که معرفت و شناخت در نتیجه فعالیت تمام  یل و تعقل( و فرآورده‌ها )صور حسی، خیالی و عقلی( است  وخت 

ارسطویی  یۀ فطرت  واقع نظر جوانب نفس حاصل می‌شود. )ارسطو، 1369: 113ـ114، 133، 170 و 239( در 

بالقوه وجود دارند، به‌طوری‌که جزء ساختار وجودی  که در هنگام تولد انسان به‌صورت  را دربرمی‌گیرد  قوایی 

ست این‌که این  یژگی‌های امور فطری چند مورد بنیادین وجود دارد. نخ بارۀ و انسان هستند. از دیدگاه ارسطو در

قابلیت‌های فطری در وجود انسان موجود هستند و موجودیت‌شان بالقوه است و نیازمند فعلیت یافتن می‌باشد. 

کارکرد آن‌ها شناخته می‌شوند. )همان: 100 و 101( یق تأمل در  این قابلیت‌ها پس از فعلیت یافتن از طر

 در حکمت متعالیه ، ملاصدرا  واژۀ »فطرت« و »ذات« را بهي ك معنا بهك ار مى‌برد و در واقع، آن‌ها را مترادف 

يج و بر اثر  گاه و پنهان استك ه مى‌تواند به تدر كتسا بىو ناخودآ مى‌داند. در اين حالت، انسان داراى علم ىغيرا

كتسا بىبودن تصورات و تصديقات  گاه ىاو برسد. ملاصدرا آشكارا بر فطرى بودن و غيرا تنبّه و تذكر، به سطح آ

بد ىيهو اندراج آن‌ها در خود عقل اذعانك رده است. صدرا بر اين عقیده استك ه تصورات و تصديقات بد ىيه

يق  اد آ‌ن‌ها فعاليتك ند و از طر در ذهن انسان بهنح وی مادرزاد وجود دارند و نيازى نيستك ه  ذهن براى ايج

كتسابي ا مانند آن  كتسابي ا آموختن آن‌ها بپردازد. در واقع ذهن براى حصول آن‌ها، نيازمند ا اشياء به انتزاع، ا

نيست، بلكه نيازمند تنبيه وي ادآورى و تشخيص و تعيين آن‌ها است )ملاصدرا، 1368، 1: 26ـ27(.

فلاسفه و متکلمین اسلامی متأخر از جمله شهید مطهری، با تمسک به برخی آیات قرانی فطرت‌مندی انسان را 

ییم جِلسة به  لت می‌کند‌، مانند این‌که بگو نتیجه می‌گیرند. واژۀ فطرت بر وزن فعلة بر نوع خاصی از بودن دلا

معنای نوع خاصی از نشستن است. بنابراین فطرت را می‌توان با ابداع یکی گرفت. در عرف سنتی-دینی، فطرت 

به این معنا است که هر فردی از انسان‌ها بر نوع خاصی از صفات پا به این جهان می‌گذارد، به‌طوری‌که آمادگی 

یزه و طبیعت فرق دارد.  و استعداد پذیرش انواع خاصی از مفاهیم و تعالیم را دارا می‌باشد. از این‌رو فطرت با غر

ی انسان را  یج یژۀ الهی به انسان است که در یک سیر تدر یرا اعطای و فطرت در عرف دینی صبغۀ تقدس دارد‌، ز
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در جهت رسیدن به سعادت هدایت می‌کند. در سایۀ رشد عقل، فطرت نیز تکون می‌یابد، یعنی در نتیجۀ رشد 

و شکوفایی استعدادهای عقلی، فطرت نیز شکوفا می‌شود. )مطهری،1382: 18-22(

یرا  مطهری بر این باور است که در فلسفۀ اسلامی قائل بودن به فطرت انسانی، معیار انسانیت شمرده می‌شود، ز

یخ سخن گفت  در سایۀ معیارهای ثابت فطری است که می‌توان از تکامل خصلت‌ها و فضایل بشری در طول تار

گرایش متفاوت است و قدرت انتخاب  یۀ فطرت، انسان دارای دو  یری از نظر )همان: 144(.48 مطابق چنین تقر

و اختیار و اراده دارد. بنابراین یکی از خصوصیات فطری در انسان، قدرت انتخاب میان خیر و شر می‌باشد. از 

یر را نام برد: حقیقت‌جویی به‌عنوان منشأ  دیگر امور فطری در انسان بر اساس سنت اسلامی، می‌توان موارد ز

یبایی به‌عنوان  حکمت و فلسفه، گرایش ذاتی به خیر و فضیلت که منشأ امور اخلاقی است‌، گرایش به جمال و ز

مبدأ پیدایش هنر، گرایش به خلاقیت و ابداع که منشأ صنعت و نوآوری است و گرایش به عشق و پرستش که 

یت و احساس عرفانی است )همان: 82،83، 84(. سرچشمۀ معنو

علامه طباطبایی نیز  در تفسیر آیۀ 213 سورۀ بقره بسیاری از خصوصیات انسانی را فطری می‌داند:

که تشکیل داد یک امت  نی است، در اولین اجتماعی  که برحسب فطرتش اجتماعی و تعاو ...انسان موجودی 

کنند، از این‌جا  کرد تا برای اختصاص دادن منافع به خود با یکدیگر اختلاف  بود، آن‌گاه همان فطرت وادارش 

گرفت و  که اختلافات پدید آمده را برطرف سازد، نیاز پیدا شد و این قوانین لباس دین به‌خود  به وضع قوانینی 

یع شود تا مردم  گردید و برای اصلاح و تکمیلش لازم شد عباداتی در آن تشر مستلزم بشارت و انذار و ثواب و عقاب 

کار پیامبرانی مبعوث شدند و رفته رفته آن اختلاف‌ها در دین راه یافت، بر  گردند و به‌منظور این  از آن راه تهذیب 

کردند و در نتیجه به وحدت دینی هم خلل وارد شد، شعبه‌ها و حزب‌ها  سر معارف دین و مبدأ و معادش اختلاف 

یع دین به جز دشمنی  پیدا شد و به تبع اختلاف در دین، اختلاف‌هایی دیگر نیز درگرفت و این اختلاف‌ها بعد از تشر

لی عده‌ای از در ظلم و  از خود مردم دین‌دار هیچ علت دیگری نداشت، چون دین برای حل اختلاف آمده بود، و

کردند.«  کرده بود، مایۀ اختلاف  وشن بود و حجت را بر آنان تمام  طغیان خود دین را هم با این‌که اصول و معارفش ر

)علامه طباطبایی، 1383، 2: 168(

بایستی عدالت  انسانی می‌بود،  اولیۀ طبیعت  اقتضای  گر عدالت‌طلبی  ا که  باور است  براین  علامه طباطبایی 

را شاهد هستیم  امر  این   خلاف 
ً
بود، در حالی‌که دقیقا اجتماعی در شئون اجتماعات بشری مؤلفه‌ای غالب 

انسان نیست،  به عدل، ذاتی  گرایش  از آن‌جا‌که  بر ضعیفان حکومت نمایند.  و قدرتمندان همیشه خواسته‌اند 
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یش اخلاق را بیاموزد و عدالت را بپذیرد و اجرا نماید.49  او نیازمند انبیاء الهی است تا در زندگی اجتماعی خو

بنابراین علت بعثت انبیا همان سیر بشر به حسب طبع و فطرتش به‌سوی اختلاف است، همان‌طور که فطرتش 

او را به‌سوی تشکیل اجتماع ترغیب می‌کند، همان فطرت نیز او را به اختلاف می‌افکند، در چنین شرایطی لاجرم 

یع دین و نزول کتب  یق بعثت انبیاء و تشر باید عاملی خارج از فطرت، عهده‌دار رفع اختلاف گردد. خداوند از طر

آسمانی، نوع بشر را به‌سوی کمال و سعادت دنیوی و اخروی هدایت می‌نماید. )همان، 2: 195(

کید بر وجود یک وجه خلقت خاص در انسان است که او را  وجه مشترک نظراتی که پیرامون فطرت مطرح شد تأ

از سایر جانوران متمایز می‌نماید. آن‌چه ذاتی انسان است در  خلقت خاص او نهاده شده است و هم‌چون بذری 

ین عقلانیت و رشد انسان شکوفا می‌شود. است که طی تکو

2-1: نظریۀ فطرت و اخلاق
یست‌شناسی تکاملی و جامعه‌شناسی تکاملی، مغز انسان در بدو پیدایش خالی از  براساس مباحث مربوط به ز

یکرد تکاملی با گذشت زمان و کارکردهای تکامل فرهنگی، گرایش‌های انسانی  معلومات اکتسابی است و بر مبنای رو

گرایش‌ها در اجتماع انسانی معلول توانمندی‌های خاص  گرایش به دین و اخلاق شکل می‌گیرند.50 این  از جمله 

اب می‌کند انسان‌ها  یست اجتماعی است. منافع جامعۀ انسانی ایج گونۀ انسان در تطابق با شرایط محیط و ساختار ز

یکرد،  به‌سوی دین گرایش یابند و نظام‌های اخلاقی را وضع کرده و به آن‌ها پای‌بند باشند. به‌نظر می‌رسد با این رو

گر بپذیریم گرایش‌های فطری در انسان کاملًا بالقوه است و تنها زمانی که با رشد عقلانیت به فعلیت برسد، قادر به  ا

هدایت انسان خواهد بود و پیامبران نقش تربیت و شکوفایی گرایش‌های فطری در انسان را برعهده دارند، رسالت 

انبیاء الهی نیز در راستای تحکیم ساختار اجتماع انسانی قابل توجیه خواهد بود. بنابراین با رشد عقلانیت انسان، 

راه‌های منتهی به فعلیت قابلیت‌های درونی فطری در انسان آزموده شده و انتخاب می‌گردد. 

با توجه به مباحث علامه طباطبایی، در خصوص سایر مفاهیم اخلاقی نیز می‌توان گفت که هدف انبیاء و رسل 

گذار او از یک  کامل نظام اخلاقی در جوامع اجتماعی و  هدایت انسان به‌سوی فضایل اخلاقی و  الهی برقراری 

اهمیت  زمانی  اینبح ث  بوده ‌است.  الهی  موجودی  مرتبه،  ین  تر بالا در  و  انسانی  موجودی  به  موجود حیوانی 

کفر، حرص و طمع،  که قرآن انسان را واجد صفات رذیله‌ای از جمله:  که با بررسی آیات قران در‌می‌یابیم  می‌یابد 

جهالت، طغیان، ظلم و نادانی و غیره می‌داند.51 بنابراین ظرفیت‌های فطری نیازمند شکوفایی هستند و این امر 

در سایۀ هدایت انبیاء الهی و رشد عقلانیت بشری امکان‌پذیر خواهد بود. از طرفی برخی از مفسران  انسان را از 
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جهتی دارای فطرت و از سوی دیگر دارای طبیعت می‌دانند. فطرت انسان وابسته به روح الهی است و طبیعت او 

یه، رذایل به طبیعت انسان و فضایل به فطرت او باز می‌گردند، چنان‌چه  یشه در جهان ماده دارد. در این نظر ر

انسان از طبیعت خود تبعیت کند از روح خود غافل می‌شود و دچار انحطاط اخلاقی و انسانی می‌گردد و در این 

گر انسان بُعد فطری خود  حال است که مصداق صفات رذیله‌ای می‌شود که قران به آن‌ها اشاره کرده ‌است. اما ا

را پرورش دهد، به مقامی بسیار والا دست می‌یابد. بنابر این دیدگاه هرجا که در قرآن سخن از مذمت و نکوهش 

یده شده‌است و هرجا از کرامت انسانی سخنی بیان می‌شود،  انسان است، گفتگو از انسانی است که از خاک آفر

بارۀ انسانی است که مسجود فرشتگان می‌باشد. )جوادی آملی،1392: 22و23( گفتگو در

که فطری بودن برخی  برخی دیگر از مفسران با توسل به مراتب نفس در فلسفۀ ملاصدرا 52 بر این باور هستند 

که هر انسانی  اوصاف در انسان به‌معنای ملازمت آن صفات با خلقت اولیۀ او نیست، بلکه به آن معنا است 

ینی نفس خود تنها پس از رسیدن به بلوغ عقلی و در پرتو اعمال نیک است که می‌تواند از نفحات  در مسیر تکو

کفار و غیره را بیان‌گر لوازم ذاتی  گردد. هم‌چنین اتصاف انسان به داشتن طبعی ظلوم و جهول و  فطرت بهره‌مند 

انسان در مرتبۀ معینی از وجود عنوان می‌کنند که این مرتبه در طول سایر مراتب نفس انسانی واقع می‌شود و شرط 

لازم شکوفایی مراتب بعدی گذر از این مرتبه می‌باشد. )علامه طباطبایی، 1383، 20 :21(

3- فطرت و عقلانیت: تبیین دینی و زیستی از ماهیت انسان
یۀ فطرت مطرح شد، در مواجهه با چرایی تفاوت ماهوی انسان با سایر موجودات،  همان‌گونه که دربح ث از نظر

وجود روح یا فطرت الهی پاسخ دینی مبتنی بر خداشناسی می‌باشد که بسیاری از افراد با ایمان را قانع می‌کند، اما 

یست‌شناسان تکاملی هم‌چنان می‌خواهند بدانند تفاوت‌های  صرف‌نظر از قائل بودن یا نبودن به وجود روح الهی، ز

ژنتیکی میان انسان‌ها و میمون‌ها چگونه به پدید آمدن تفاوت‌های آناتومیکی و رفتاری میان آن‌ها منجر می‌شود. 

یست‌شناختی در  ارتباط ز که  که به وجود روح معتقد هستند، پذیرفت  نیز  افرادی  از دیدگاه  حتی شاید بتوان 

که قانون‌مندی عالم، تدبیر  گر بپذیریم  یژه ا به‌وجود آمدن تفاوت‌های میان میمون و انسان دخالت دارد.  به‌و

کل جهان هستی ساری و جاری است، در  یق سنت‌ها و قوانین تغییرناپذیر در  الهی است و مشیت الهی از طر

واهد شد.آن‌چه  انسانی نخ تمایزات  به  منجر  فرایندهای طبیعی  پذیرش  مانع  الهی  به فطرت  اعتقاد  این‌صورت 

یژگی‌های ژنتیکی و غیر ژنتیکی، گونۀ ما را به‌طور  دانشمندان در صدد دانستن آن هستند، این است که: کدام و



111

مشخص از میمون‌ها و سایر جانوران متمایز می‌کند. دین‌داران ممکن است اعتقاد داشته باشند روحی که توسط 

 چنین باوری منکر 
ً
که هر فرد  به آن تبدیل می‌شود. اما یقینا خدا در انسان دمیده شده، عاملِ آن چیزی است 

م بارور شده با اطلاعات ژنتیکی منحصر به‌فرد  به‌وجود می‌آید که در بطن مادر  این نیست که هر فرد از یکخت 

یژگی‌های ژنتیکی  که از و و با تقسیمات سلولی متعددی رشد و نمو می‌یابد. و این حقیقت را نیز منکر نمی‌شود 

با  بدانیم.  را بی‌اساس  آن‌ها  و  کنیم  متمایز می‌سازد، نمی‌توانیم صرف‌نظر  از دیگری  را  فرد  که هر  و سایر صفاتی 

و  مسائل  مورد  در   
ً
مطمئنا میمون‌ها،  و  انسان‌ها  میان  تفاوت‌های  بارۀ  در یست‌شناختی  ز اطلاعات  پیشرفت 

گر بپذیریم دانش مبتنی  یژه ا یادی، جای تعمق و تأمل فلسفی بسیاری خواهد بود، به‌و مباحث خداشناسی ز

یست‌شناسی، باورهای دینی را از معادله خارج نمی‌کند و نادیده نمی‌انگارد بلکه حتی ممکن است اساس و  بر ز

یستی در مورد سرشت  پایه‌ای برای بینش‌های خداشناسی ارائه کند. بنابراین می‌توان با لحاظ پیش‌فرض‌های ز

یستی در جهت گذر از آستانۀ تکاملی و رسیدن به مرحلۀ  انسان، فطرت‌مندی را در معنای واجد بودن استعداد ز

یه‌ای چالش اصلی میان  انسان هوشمند معنا کرد. ظرفیتی که تنها گونۀ انسان از آن برخوردار است. در چنین نظر

یستی و دینی از سرشت انسان، در واقعنح وۀ برخورداری از فطرت است.  یر ز تقر

همان‌طور که گفته شد در نگرش دینی، فطرت، موهبتی الهی برشمرده می‌شود که از سوی خدای متعال به انسان 

یستی این توانمندی در عقلانیت پیشرفته انسان از سوی طبیعت و در  یر ز گشته است در حالی‌که در تقر ارزانی 

یستی یک نگاه غیرملحدانه  یان تکامل ز گر نگاه‌مان به جر یستی نصیب انسان شده است. ا یان فرایندهای ز جر

یستی تناقضی  باشد، حضور مشیت الهی در عالم خلقت )حداقل در حد هدایت اولیۀ موجودات ( با فرایندهای ز

واهد داشت. می‌توان باور داشت خداوند جهان را خلق کرده‌است و در عین حال پذیرفت که سیارات، کوه‌ها،  نخ

گیاهان و حیوانات، پس از خلقت اولیه، توسط فرآیندهای طبیعی به وجود آمده‌اند. در اصطلاح دینی، ممکن 

یۀ فطرت  واهیم میان نظر گر بخ کند )Ayala, 2007: 175(. بنابراین ا یه«53 عمل  یق »علل ثانو است خدا از طر

یه‌ای تلفیقی دست  کرده و به نظر کید ادیان( از یک‌سو و تبیین تکاملی سرشت انسان از سوی دیگر جمع  )مورد تأ

یابیم، باید دو مقدمۀ مهم را به‌عنوان پیش‌فرض لحاظ نماییم:

1. انسان به‌عنوان یک موجود عقلانی و به جهت رشد و توسعۀ ظرفیت‌های فکری و ذهنی خود، واجد حس اخلاقی 

است و با برخورداری از تکامل فرهنگی، نظام‌های اخلاقی را بنیان نهاده است و نظام های اخلاقی در جوامع بشری 

یت عقلانیت انسان در  دارای بنیان عینی هستند. قائل بودن به عینیت هنجارهای اخلاقی، نتیجۀ در نظر گرفتن محور



112

اد حس اخلاقی می‌باشد و این عقلانیت منحصربه‌فرد عامل تمایز انسان از سایر گونه‌ها است. ایج

یانات طبیعی است که مستلزم نگرشی غیرملحدانه به  2. دومین پیش فرض در واقع لحاظ حضور ارادۀ الهی در جر

یه توجیه شود. گر چنین حضوری تنها با لحاظ علل ثانو عالم هستی می‌باشد، حتی ا

یان فرایندهای  با درنظر گرفتن دو پیش‌فرض فوق، می‌توان برای انسان فطرتی در نظر گرفت که با ارادۀ الهی و در جر

طبیعی در قالب عقلانیت، واجد آن گشته است. این ظرفیت بارز انسانی او را به موجودی دارای اراده و قدرت 

انتخاب مبدل کرده است که نتیجۀ آن گرایش به رفتارهای اخلاقی و پایه‌گذاری نظام‌های اخلاقی می‌باشد.
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نتیجه‌گیری
یۀ فطرت از سوی دیگر مطرح  یستی ماهیت انسان از یک‌سو و نظر بارۀ تبیین ز که در الف- با توجه به مباحثی 

یف  گفت، چنان‌چه در تعر یه‌، می‌توان  بنیادین در هر دو نظر بر مؤلفۀ عقلانیت به‌عنوان محور  کید  تأ با  شد و 

مفهوم فطرت، معنای موسعی را در نظر بگیریم، در این‌صورت می‌توان هم موجودیت و سرشت خاص انسانی 

که  ایننح و  به  یافت.  یستی دست  یۀ ز نظر با  به نکات مشترک  کرد و هم  تبیین  با سایر موجودات  تمایز  را در 

گونۀ انسان به  که با رشد عقلانیت در  یستی در نظر بگیریم  فطرت را همان طبیعت و ماهیت انسانی در مفهوم ز

یر تکاملی در طول فرایند تکامل از سوی طبیعت به انسان داده  مرور شکوفا می‌شود. این ماهیت انسانی در تقر

یانات طبیعی  گر قایل به حضور مشیت الهی در روند جر رد و ارادۀ الهی دارد. ا یشه درت ج می‌شود و در تلقی دینی ر

که به‌مرور زمان رشد  یه باشیم، می‌توانیم نتیجه بگیریم فطرت همان عقلانیت انسان است  و به‌واسطۀ علل ثانو

گر بپذیریم  یستی است. یعنی حتی ا ین مؤلفۀ تمایز گونۀ انسان با سایر گونه‌های ز می‌کند و بالنده می‌شود و اصلی‌تر

که از سوی خداوند به او هبه شده است، لازم است  که انسان قبل از تولد واجد استعدادهای خاصی است 

که برای به فعلیت رساندن این استعدادها، انسان به لحاظ تکاملی باید به  این نکته را هم مدنظر داشته باشیم 

کند. بنابراین عقلانیت رشد‌یافته  مرحله‌ای از خردمندی برسد تا قادر باشد قابلیت‌های نهفتۀ خود را شکوفا 

یرا  گرفت. ز در تلقی تکاملی از سرشت انسان را می‌توان معادل استعدادهای فطری در جهان‌بینی دینی در نظر 

عقلانیت در گونۀ انسان با گذر از آستانۀ تکاملی پدید می‌آید و در نتیجۀ رشد فرهنگ و تکامل فرهنگی به فعلیت 

می‌رسد و استعدادهای فطری نیز با رشد عقلانیت از یکسو و هدایت رسولان الهی از سوی دیگر توانمند شده و 

ین وجهۀ فعلیت  یر سیر تطور از قوه به فعل را تصور کرد که بارزتر شکوفا می‌گردند. از این‌رو می‌توان در هر دو تقر

این توانایی بروز رفتارهای اخلاقی در گونۀ انسان می‌باشد.

ب- مطابق روایت تکاملی ، رفتار اخلاقی یک رفتار عقلانی است و این عقلانیت نتیجۀ رشد ظرفیت‌های مغز 

گونۀ  گذر از آستانۀ تکاملی می‌باشد. بنابراین می‌توان این پدیده را یک اتفاق منحصربه‌فرد برای  انسان در اثر 

انسان در نظر گرفت. اتفاقی که در طی آن ترادیسی مغز حیوانی )شامپانزه( به عقلانیت انسانی اتفاق افتاده است. 

یژگی خاص انسانی است که او را از سایر گونه‌ها متمایز کرده و حس اخلاقی را سبب شده است.  از این‌رو این و

که در روایت سنتی از آن به‌عنوان یک قابلیت فطری منحصربه‌فرد یاد می‌شود  در واقع این همان حسی است 

یستی  گر فرایند تکامل ز و  در تبیین تکاملی، نمود تمایز یافتگی گونۀ انسان در مقایسه با گونه‌های پست‌تر است. ا
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گونۀ موفق  که انسان به‌عنوان یک  کنیم، می‌توانیم بپذیریم  را به‌عنوان یکی از قوانین و سنن الهی در عالم فرض 

که از جمله می‌توان به حس اخلاقی و تمایل به  گذار از آستانۀ تکاملی  به قابلیت‌های خاصی دست می‌یابد  در 

قضاوت و پیش‌بینی پیامد رفتار و افعال اشاره کرد. بنابراین صفات ممتاز انسانی که در جهان‌بینی دینی بر اساس 

گونۀ انسان از آستانۀ تکاملی و دست‌یابی به  گذار  فطرت‌مندی انسان توجیه می‌شود در تبیین تکاملی برمبنای 

یستی متعین می‌گردد.  قابلیت‌های ز
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پی‌نوشت‌ها
1- Handiwork of an Omniscient God

2- Chevalier de Lamarck (1744–1829)

3- Philosophie Zoologique

4- Erasmus Darwin (1731–1802)

5- Zonomia, or the Laws of OrganicLife, 1794–1796

6- Self-awareness

‌paramecium-7: پروتوزوئرهای تک‌سلولی هستند و در شاخۀ مژک‌داران و سلسله پروتیستا طبقه‌بندی می‌شوند. 

یرۀ غذایی را تشکیل می‌دهند. ش اصلی زنج کد زندگی می‌کنند و بخ آن‌ها در آب‌های آرام و آبگیرهای را

8-Vertebrates

9- Invertebrates;

10- Mammals

11- Reptiles

12- Cerebral Hemispheres

شی از مغز پستانداران  neopallium-13: نئوکورتکس neocortex که ایزوکورتکس isocortex نیز نامیده می‌شود. بخ

ش از مغز در عملکرد  است که لایۀ بیرونی دو نیمکره مغزی می‌باشد و خود از شش لایه تشکیل یافته است. این بخ

یستان وجود  ش از مغز در ماهی‌ها و دوز گاهی و زبان نقش دارد. این بخ اندام‌های حسی ،تصمیم های حرکتی،خودآ

ندارد.
14- Cerebral Cortex

15- Animal lineages

16- Adaptive

17- Erect posture

18- Large Brain

19- Backbone-

20- Hipbone

21- Subtle expression of Emotions

22- Abstract Thinking

23- Categorizing

24- Reasoning
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25- Symbolic Creative language

26- Self-awareness

27- Death awareness

28- Biological Evolution

29- Oorganic

30- Endosomatic

31- Cultural inheritance

32- Exosomatic

33- Superorganic

34- Social memory

35- Cultural mutation

36- Evolutionary threshold

37- Abstract Concepts

38- Homo sapiens

39- Adaptive Responds

40- Universal

41- Supernatural Origin

42- Sociobiology

43- Evolutionary psychology

44- Kartwright-2000-p.9

45- Nature

46- Instinct 

47- Innate

یف شده است. »ان الله تعالی خلق الملئکه و  48- بر اساس حدیثی موثق از نظر شیعه و سنی سرشت انسان تعر

رکب فیهم العقل و خلق البهایم و رکب فیهم الشهوه و خلق الانسان و رکب فیه العقل و الشهوه.« ) کتاب کافی، 

علل الشرایع، جلد 1، باب 6، ص4(

ید و او را شهوت محض قرار داد و انسان را  ید و او را عقل محض ساخت و حیوان را آفر خداوند متعال فرشته را آفر

ید و این‌دو سرشت عقل و شهوت را در هم آمیخت. بنابراین انسان دارای دو گرایش متفاوت است و قدرت  آفر

انتخاب و اختیار و اراده دارد

49- علامه طباطبایی، 1383، 2: ص 176.
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یستی اطلاعات لازم و اغلب مفید برای بقای موجود زنده در ژن‌های  که به لحاظ ز 50- البته لازم به‌ذکر است 

گونۀه  یزی، استعداد برخورداری از مهارت‌های خاص را در  آن‌ها موجود است. حداقل این‌که توانایی‌های غر

انسان پدید آورده‌اند.

51- انسان موجودی است که نسبت به پروردگارش مغرور است )انفطار/6(، انسان هرگاه خود را بی‌نیاز پندارد 

کننده است )انبیاء/37؛ اسراء/11(، انسان دشمن آشکار خدا  طغیان می‌کند )علق/6و7(، انسان بسیار عجله 

یش را افزون  یل است )اسراء/100(، چنان‌چه خداوند روزی بندگان خو است )نحل/4(، انسان )برای انفاق( بخ

یده شده است )نساء/28(، انسان   در زمین به فساد برمی‌خیزند )شوری/27( انسان ضعیف آفر
ً
سازد، مسلما

بسیار کفور است )زخرف/15؛ اسراء/89؛ هود/9؛ ابراهیم/34(، خداوند نسبت به انسان‌ها دارای فضل است 

کثر آن‌ها ناسپاس هستند )غافر/61؛ بقره/243؛  نمل/73؛ یونس/60( اما ا

52- صدرالمتألهین در مبحث نفس، به‌عنوان حقیقت وجودی انسان، معتقد است نفس انسان در بدو پیدایش 

کمالات وجودی است. نفس انسان در عالم دنیا دارای مراتب و نشئات متعدد وجودی است. این  خالی از 

یج  مراتب سه‌گانه عبارتند از مرتبۀ حسی، مرتبۀ خیالی و مرتبۀ عقلی، که این مراتب در طول زندگی انسان به‌تدر

به فعلیت می‌رسد. نفس در انسان قبل از ورود در دنیا به مراتب عقلی و مثالی موجود است و بعد از دنیا به‌وجود 

که برخی قبل از طبیعت و  مثالی و عقلی موجود می‌باشد. صدرا نفس انسانی را دارای شئون متعددی می‌داند 

یر از نفس بر خلاف سایر  برخی دیگر همراه طبیعت و پاره‌ای از این شئون بعد از طبیعت واقع می‌شود. این تصو

یک از آن‌ها دارای جایگاه و مرتبه‌ای معین در هستی می‌باشند. نفس در  که هر موجودات طبیعی و عقلی است 

که در این جهت با نفس نباتی و  کمال اول متعلق به جسم طبیعی آلی دارای حیات بالقوه  وجود انسان یعنی 

ام می‌دهد، ولی  نفس حیوانی مشترک است و کلیه اعمال و افعال نفس نباتی و نفس حیوانی را در بدن انسان انج

ام دهد. از طرفی این نفس  یرا قادر است مفاهیم کلی را درک کند و اعمال فکری خاص را انج بر آن‌ها امتیاز دارد ز

انسان است که تصورات و تصدیقات را ادراک می‌کند و حق و باطل را در این ادراک تشخیص می‌دهد. صدرا 

تص انسان  ام می‌دهد کهخم  این قوه را عقل نظری می‌نامد. نفس قوه دیگری نیز دارد که با آن اعمال و افعالی انج

است، از قبیل طراحی و ساخت بناهای پیچیده و استنباط حسن و قبح افعال. با این قوه انسان قادر است 

عمل نیک را از عمل زشت تشخیص دهد و به خوبی یا بدی عملی اعتقاد پیدا کند. )ملاصدرا، 1383: 301(

53- Secondary Causes
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منابع و مآخذ
1. ارسطو )1369(، دربارۀ نفس، ترجمۀ على‌مراد داودى، تهران: انتشارات حكمت.

يان، ج 1 )محاورات منون و فايدون(، تهران:  2. افلاطون )1380(، دورۀ آثار، ترجمۀ محمّدحسن لط فىو رضاك او

انتشارات خوارزمى.

ى در غرب از يونان تا دوره معاصر«، معرفت فلسفی، سال  يخ يۀ فطرت؛ سير تار 3. امید. مسعود )1378(، »نظر

پنجم، شمارۀ چهارم، تابستان 1387، صص242ـ 193.

یم:فطرت در قرآن، چاپ هفتم، قم: اسراء. کر 4. جوادی آملی.عبدالله )1392(، تفسیر موضوعی قران 

5. مطهری، مرتضی )1382(، فطرت، تهران: صدرا.

6. مرتضی، )1387(، فلسفۀ اخلاق، چاپ 30، تهران: صدرا.
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